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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

آيات قرآن در قضيه مهدويت ، طبق ي تقسيم ، برخ ظهور در خود حضرت حجت(عجل اله تعال فرجه الشريف) دارد.
برخ بر جماعت که در آن زمان هستند و برخ دير بر خود آن زمان دلالت دارد. تقسيمات ديري هم هست که به برخ از آنها

اشاره کردهايم. روش بحث اين است که نخست خود آيه را قطع نظر از روايات معنا مکنيم تا ببينيم از آيه چه چيز استفاده
مشود. بعد هم با ملاحظهي روايات آيه را بررس مکنيم.

ي از آيات شريفه که متوان ادعا کرد دلالت بر اصل قضيهي مهدويت دارد ، آيات 36 تا 38 از سورهي مبارکهي حجر است
که مفرمايد:

«قال رب فانظرن إل يوم يبعثون، قال فإنّ من المنظرين إل يوم الوقت المعلوم».

بعد از آن که شيطان از دستور حق سرپيچ کرد و مورد لعن خداي تبارک و تعال قرار گرفت و مطرود گرديد، از خدا تا روز
قيامت و يوم البعث درخواست مهلت نمود يعن خواست تا روزي که همهي موجودات مبعوث مشوند باق بماند. اما آنچه که

خداي تبارک و تعال اجابت کرد اين بود که فرمود اصل امهال و انظار را مپذيرم و به تو مهلت مدهم. اما زمان آن  «إل يوم
الوقت المعلوم». است نه يوم يبعثون.

اگر ما باشيم و خود همين آيه و اصلا کاري به آيات قبل و بعد هم نداشته باشيم، آيه به روشن ظهور دارد که يوم الوقت المعلوم
غير از يوم يبعثون است.

در ذهن برخ ها که گاه حت از اهل خطابه هم هستند مرتز است که شيطان از خدا چيزي خواست و خدا هم آنرا قبول
کرد. خير. خداوند اصل خواسته او را که تقاضاي مهلت بود قبول کرد ول با محدوده زمان آن تا روز قيامت مخالفت کرد.

فرمود إل يوم الوقت المعلوم نه يوم يبعثون .

اولين نته اين است که وقت معلوم غير از يوم يبعثون است. ظهور اين معنا در آيه خيل روشن است. و جاي اين توهم نيست
که «يوم الوقت المعلوم» تعبير ديري از يوم يبعثون است.

نته دوم که از ظاهر آيه برداشت مشود اين است که يوم الوقت المعلوم بايد قبل از قيامت باشد.

مفسرين در بيان مراد از وقت معلوم، احتمالات ذکر کردهاند که بايد به آن اشاره کنيم .

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/53
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=15&a=38
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=15&a=37
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=15&a=36
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=15&a=38
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=15&a=38
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=15&a=38
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=15&a=38
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=15&a=38


احتمال اول اين است که مراد از آن ، نفخهي اول باشد. اين قول ابن عباس است و جمهور از مفسرين همين نظريه را
پذيرفتهاند.

در بحث نفخه، مشهور آن است که دو نفخه وجود خواهد داشت. نفخهي اول و نفخهي ثانيه. ول ما در بحث آيات معاد بيان
کردهايم که از خود آيات قرآن وجود سه نفخه استفاده مشود. اما بنابر قول مشهور که دو نفخه داشته باشيم . ي نفخه نفخهي

اماته است و نفخهي دير نفخهي إحياء .

روند و غير از خداي تبارک و تعاله هم از بين مملائ ام دميدن آن همهي خلائق و موجودات عالم حتهن نفخهي إماته يعن
هيچ چيز نم ماند. در برخ روايات آمده بعد از نفخهي اول دير هيچ چيز باق نيست و خدا خطاب به خويش مفرمايد «لمن

المل»، و خودش هم پاسخ مفرمايد: «له الواحد القهار».

در برخ روايات آمده که بين نفخهي اول و نفخهي ثان فاصله است. اين فاصله را برخ روايات چهل سال و برخ دير
چهارصد سال ذکر کرده اند.

ابن عباس مگويد : درخواست شيطان اخذ مهلت تا نفخهي ثانيه بود ، ول خدا به او تا نفخهي اول مهلت داد. کسان که اين
قول را بيان کردهاند با تمس به قول ابن عباس چنين استدلال آوردهاند که «ابليس باق ما بق التليف و أمنت المخالفة و
المعصية». از راه تناسب حم و موضوع مگويند: شيطان قسم خورد که بشر را گمراه کند پس کار او دعوت و ترغيب به

فسق و کفر و شرک و ايجاد عداوت و بغضاء و ... است. امان اطاعت و عصيان، موافقت يا مخالفت با خدا مادام است که
تليف وجود داشته باشد. و تليف هم تا نفخهي اول يعن انتهاء حيات و عمر بشر هست. پس شيطان هم براي وسوسه بشر به

مخالفت با اوامر اله بايد تا آن زمان باق باشد.

مرحوم علامه طباطبائ رضوان اله تعال عليه در تفسير الميزان مفرمايند : در اين استدلال مقدمه اي وجود دارد که « لا بين
ولا مبينَة». نه خودش بين است که بوييم نياز به دليل ندارد و نه مبين و مبرهن است. و آن مقدمه اين است که ما بوييم

مادام که تليف باق است مخالفت هم محقق مشود.

ما هيچ دليل بر اين معنا نداريم . آنچه که از آيات و روايات استفاده مشود اين است که کار ابليس دعوت به کفر و فسق و
فجور و اين گونه امور است. اما دليل نداريم مادام که تليف باق است تا آن روز آخر و دميدن نفخه اول اين کار هم محقق

مشود . بله ممن است شيطان باشد و اين مخالفت و عصيان هم عمل نشود.

قرآن مفرمايد: «ألم أعهد عليم يا بن آدم ألا تعبدوا الشيطان إنَه لم عدو مبين». اين آيه شريفه و روايات دلالت دارد که کار
شيطان عداوت با شما و اغواگري است. پس معصيت مستند به إغواء شيطان است. اشال که علامه مفرمايند عبارتش اين

است: «إنَّ کون المعصية الإنسانية مستندة بالجملة إل إغواء إبليس، مستفادة من الآيات و الروايات و لا غبار عليه. لنّه إنَّما
يقتض بقاء إبليس ، مادامت المعصية و الغواية باقية. لا بقائه مادام التليف باقياً. و لا دليل عل الملازمة بين المعصية و التليف

وجوداً». مستفاد از آيات و روايات اين است که معصيت انسان مستند به اغواء شيطان است و ترديدي هم در اين وجود ندارد
لن اقتضاء چنين چيزي آن است که مادام که معصيت وجود دارد ابليس هم باشد ول هيچ دلالت ندارد مادام که تليف باشد

ابليس هم وجود داشته باشد چون ما دليل نداريم با وجود تليف معصيت هم بايد باشد.

پس اشال مرحوم علامه اين است که ما مپذيريم إغواء و معصيت مستند به إبليس است. و اينطور نيست که چيز ديري غير
ه نفس اماره را هم بايد از جنود يا ابزارهاي ابليس به حساب آورد. زيرا تا زمانشود بل از ابليس مثل نفس اماره سبب معاص
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که نفس را طبق فطرت پيش ببريم به معصيت نم رسيم .

توان گفت تا زمان ليف و معصيت ملازمهاي وجود ندارد. نمبين ت که معصيت هست ابليس هم هست، ول بنابراين مادام
که تليف هست معصيت هم هست.

اين سخن نه تنها دليل ندارد بله دليل بر خلافش وجود دارد و آن اين است که بشر در نهايت به زمان مرسد که سعادت
انسان در آن هست. برحسب دليلهاي عقل و نقل غايت حيات بشر سعادت است. دليل عقل اين است که بالاخره اين همه
احام و قوانين إله بايد در زمان به نحو کامل اجرا شود . اساساً ي از ادله روشن قضيه ظهور همين است که الان چند

درصد از فرامين اله و احام قرآن کريم در کرهي زمين پياده مشود؟ خيل کم . اکنون تعداد مشرکين کم نيستند. جمعيت
مذاهب دير بيش از مسلمانان است. در ثان اکثر مسلمانان نيز به دستورات إله و قرآن عمل نم کنند.

پس اگر بوييم خدا اين دستورات را صادر فرموده ول اجرا نم شوند، لازمهاش لغو بودن آن است. بنابراين بايد زمان برسد
که تمام احام اجرا شود. عقل بشر به مرحلهي کامل و اعل رسيده و علمش فراوان گردد و نعمتهاي خدا بسيار زياد شود.
زمان فرا رسد که بشر اختلاف و نزاع نند. اخلاق رذيله نداشته باشد. در آن زمان دير ابليس کاري ندارد. طبق ادله نقل در

زمان ظهور حضرت حجت عجل اله تعال فرجه الشريف بشر به غايات و آرمانهاي انبياء جامهي عمل مپوشاند.

مرحوم علامه مفرمايد: بل الحجة قائمة من العقل و النقل عل أن غاية الإنسان النوعية و ه السعادة ستعم النوع و يتخلص
المجتمع الإنسان إل الخير و الصلاح و لا يعبد عل الأرض يومئذ إلا اله سبحانه، و ينطوي وقتئذ بساط الفر و الفسوق، و

يصفو العيش و يرتفع أمراض القلوب و وساوس الصدور، و قد تقدم تفصيل ذلك ف مباحث النبوة ف الجزء الثان و ف قصص
نوح ف الجزء العاشر من التاب. قال تعال: «ظَهر الْفَساد ف الْبرِ و الْبحرِ بِما كسبت ايدِي النَّاسِ ليذِيقَهم بعض الَّذِي عملُوا
لَعلَّهم يرجِعونَ»(الروم: 41) و قال: «و لَقَدْ كتَبنا ف الزبورِ من بعدِ الذِّكرِ انَّ ارض يرِثُها عبادِي الصالحونَ»(الأنبياء: 105).

و من ذلك يظهر أن الذي استندوا إليه من الحجة إنما يدل عل كون يوم الوقت المعلوم الذي جعله اله غاية إنظار إبليس هو يوم
.ه لا يوم يموت الخلائق بالنفخة الأولفينقطع دابر الفساد و لا يعبد يومئذ إلا ال ه سبحانه المجتمع الإنسانيصلح ال

طبق ادله عقل و نقل زمان خواهد آمد که سعادت شامل نوع بشر گرديده و پنجره خير و صلاح بر روي مجتمع انسان گشوده
و بساط کفر و فسق و امراض قلب و وسوسههاي شيطان برچيده مشود. هرچند ايشان تصريح نم کنند که آن وقت معلوم

روز ظهور است . ول عباراتشان کاملا دلالت بر همين معنا دارد. به هرحال مرحوم علامه مفرمايند چون اين دليل مشهور باطل
است که مگويند مادام که تليف هست ابليس هم هست پس وجود ابليس بايد تا نفخهي اول باشد. از اينرو مراد از يوم وقت

معلوم نم تواند نفخهي اول باشد.

اگر کس اعتقاد به مذهب شيعه نداشته و از نور مذهب جعفري محروم باشد، دليل رواي را قبول نرده و بويد آيه را بدون
روايت براي ما معنا کنيد. آنگاه طبق بيان مرحوم علامه آيه اولا ظهور پيدا مکند در اينه مراد از وقت معلوم يوم يبعثون

نيست . چون از تغيير تعبير پيداست که آنچه داده شده با آنچه خواسته شده فرق دارد.

ثانياً احتمال اول هم که مراد از يوم معلوم نفخهي اول باشد که مستفاد از قول ابن عباس بود، ملاحظه فرموديد که دليل بر آن
نداريم بله دليل بر عليه آن داريم.

زمان معلوم نه يوم يبعثون است و نه نفخهي اول وقت وييم وقت معلوم يوم ظهور باشد. يعنماند احتمال سوم که بم باق
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در عالم اتفاق بيفتد. همين مقدار براي ما کاف باشد و قرار باشد در آن زمان حوادث قبل از نفخهي اول پس بايد زمان مهم
افتد که ياتفاق م بهطوري که قبل از قيامت حوادث .وييم اين آيات سورهي حجر اشاره دارد به اصل چنين زماناست که ب

از اين حوادث تمام شدن عمر شيطان است و اين زمان قبل از نفخهي اول است. البته آيه بر خصوصيات اين زمان و اينه
زمان ظهور ول خداست دلالت ندارد. ول اصل وجود چنين زمان براي مدعاي ما کاف است.

قرينه مگويد اين زمان بايد وقت باشد که معصيت در آن محقق نشود ولو تليف وجود داشته باشد اکنون معصيت بسيار است
و دلالت بر وجود شيطان دارد. به زمان خواهيم رسيد که دير معصيت نيست و شيطان در آن زمان از بين مرود.

نته: در برخ آيات اين تعبير آمده است: «لأغوينّهم أجمعين». آيا تأکيد اجمعين قرينه بر اين نيست که مراد از يوم معلوم
نفخهي اول باشد. همانطور که از روايات ابن عباس استفاده شده بود. خصوصاً آنه لأغوينهم را شيطان بعد از ال يوم وقت

معلوم گفته ، آيا قرينه نيست که لا اقل شيطان اين را فهميده که تا روز نفخهي اول خدا به او مهلت داده ؟

جواب اين است که خير . چه قرينيت دارد ؟ شيطان مگويد من مادام که بشر وسوسههاي مرا بپذيرد، آنها را گمراه مکنم.
اصلا خود همين استثناي «الا عبادک» قرينه است بر اينه من زمان متوانم گمراه کنم که بشر بپذيرد. حالا اگر بشر به مرحله
اي از تامل و عقل و علم و دين برسد که دير در سلطنت شيطان قرار نيرد، او نيز نم تواند آنها را اغوا کند. به عبارت دير

لاغوينهم اجمعين يعن مادام که بشر اغواء و گمراه را بپذيرد نه مادام که بشر باق است.

إل آيات ، مثل آيه شريفه 15 سورهي أعراف، خدا در پاسخ به درخواست شيطان که گفت: «قال فانظرن ر: در برخته دين
يوم يبعثون»، بهطور مطلق مفرمايد: «قال ان لمن المنظرين». در حاليه در سورهي حجر و در سورهي ص قيد وقت معلوم

را دارد. برخ گفته اند اينه در سورهي أعراف اين قيد إل يوم الوقت المعلوم نيامده خودش قرينه مشود که مراد از وقت
معلوم در سورههاي دير همان يوم يبعثون است که شيطان درخواست نمود.

جواب اين است که خير . خدا در سورهي اعراف مقداري از مطلب را بيان کرده و در سورههاي دير آن را کاملتر بيان فرموده
است. و اين مطلب به هيچ وجه دليل و قرينه اي نمشود بر اينه يوم وقت معلوم همان يوم يبعثون باشد.

مرحوم علامه رضوان اله عليه فرموده اند ما بايد اطلاق آيهي سورهي اعراف را با آيات سورهي حجر و سورهي ص تقييد بزنيم.
البته آن تقييد که در اصول مطرح است اينجا مراد نيست چون اين آيات مربوط به اخبار است نه انشاءها. ول مرحوم علامه

مخواهند بفرمايند خداي تبارک و تعال مطلب را در اينجا کاملتر بيان کرده است. مثل اينه ي قضيه را فردي ابتدا به
صورت اجمال و خلاصه مطرح و در جلسه دير کامل بيان کند. پس اين اشال هم وارد نيست.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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